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 اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِم  بِسْمِ

 «العَْالَمِين وَ صَلَّی اللهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلهِِ الطّاهِرين وَ لعَنَةُ اللهِ عَلی اعَدائِهِم اجَمعَينِِ  وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ربَّ»

 مقدمه 

و از اختيارات مردم و حقوقی عمومی از سوی  گستره اختيارات حاکميت از يک طرفممتنع« چون از قاعده »الحاکم ولی ال

از مسائل مهم فقه سياسی است. شرايط اجرای قاعده و شروط آن بيان شد. شرط سوم يعنی مطالبه  لذا ديگر سخن می راند، 

صاحب حق از حاکم در حال بررسی بود. به طور مثال در جايی که زوج، نفقه همسر خود را نمی دهد و آن زن مطالبه نفقه  

 را ملزم به پرداخت کند.  کسیخود را نمی کند حاکم نمی تواند بدون مطالبه صاحب حق، 

 پرسش و پاسخ 

سوال: برخی اوقات، صاحب حقی به هر دليلی دادخواهی نمی کند اما اين عدم دادخواهی موجب ستم ديگران می شود به  

تومان طلب دارد اما طلب خود را مطالبه نمی کند در حالی که همسر و فرزندان وی در  طور مثال مثلا فردی ميلياردها 

صاحب حق بخواهد دادخواهی کند و در صورت عدم دادخواهی،   از سختی به سر می برند آيا در اينجا امکان دارد حاکم  

 خود از جانب وی دادخواهی کند؟ 

پاسخ: مطابق قاعده صاحب حق بايد مطالبه کند اما اگر در صورت عدم مطالبه، موجب ستم به ديگران شود در اينجا حاکم  

ولی اين فرد نيست اما می تواند از طرف فرزندانش او را اجبار کند يعنی نه به عنوان ولی او بلکه به عنوان ولی زن و فرزند 

علت  او  از  و  کند  می  احضار  دادگاه  به  را  پدر  کند، حاکم  دادخواهی  فرزندی  و  زن  اگر  مثال  طور  به  کند.  می  اقدام  او 

پرداخت نفقه را می پرسد و اگر بگويد ندارم به او گفته می شود بايد طلب های خود را از ديگران دريافت کند، اگر گفت 

دارد و آن را دنبال نمی کند، بر ديگری    ی حق بنابراين اگر کسی  طلب مرا نمی دهند، حاکم خواهد گفت ولی تو من هستم.  
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حاکم مستقيما ولی او نيست، بلکه تنها ولی کسانی است که در صورت مطالبه نکردن طلبکار، به آن ها ستم می شود لذا در 

 اينجا ولی صاحب حق برای آن فرد خواهد بود. 

 نکاتی پیرامون مطالبه صاحب حق 

مطالبه    حاکم  شرط اول و دوم بيان شد. در شرط سوم مطالبه صاحب حق از حاکم بود. در اين شرط صاحب حق بايد از  

تا   تنها برای حق الناس است اما در حقوق الله مطالبه صاحب حق لازم   اوکند  بتواند ولی بر ممتنع شود. ضرورت مطالبه 

نيست. در اموری مثل زکات و سهمين کفاره و فديه که از جانب بدهکار پرداخت نمی شود و از طرفی، عده ای فقير وجود 

دارند که هرچند مالک نيستند آيا لازم است فقرا از حاکم مطالبه کند تا ولی آن ها شود يا حاکم بدون درخواست مستحقين 

 می تواند مطالبه کند؟ 

در مواردی مثل زکات، کفارات، سهمين که موضوع عبادی است، اشتراک شرط مطالبه صاحب حق منتفی است. از اين رو  

تر اينکه گفته اند فقرا چنين حقی ندارند.  اگر  تواند به اخذ قهری زکات اقدام نمايد. جالب  بيان کرده اند حاکم راسا می 

فقيه، فقيه باشد فتوا نمی دهد که فقرا خود اقدام به برداشتن مال از ثروتمندان کند البته لازم هم نيست که از حاکم مطالبه  

 .  نداردکنند زيرا حاکم ولی الممتنع است يعنی »ولی علی الممتنع لفقرا« است و نيازی به درخواست فقرا 

اگر گفته شود اين امور از موارد   دادنی است يا گرفتنی؟ ،سوال مهمتر اين است که آيا اموری مثل زکات يا خمس و کفارات

دادنی است يعنی مردم بايد خود بيايند و پرداخت کنند و حاکم نمی تواند به سراغ آن ها برود مثل کشورما که هيچ کسی را 

 گرفتند و مامورحکام سنی به اجبار می  البته در طول تاريخ اسلام،مجبور به پرداخت خمس، زکات و کفارات نمی کنند.  

زکابه مزار  خودرا تا قاسم و مقسم  در اين صورت   المال بدهند،ت را محاسبه و از مردم بگيرند و به بيت  ع می فرستاند 

 جای کار بيشتری دارد. به هر حال اگر گفته شود زکات امری دادنی است، مطالبه اثری ندارد. 

يا بايد از خود ممتنع صورت بگيرد زنی به سوال مهم ديگر اين است آيا مطالبه بايد از مقام مسئول باشد  ؟ به طور مثال 

  کار خود می رود اما هيچگاه هاز شوهر خود مطالبه نفقه می کند و شوهر امتناع می کند يا طلبکاری سراغ بد  ده سال  مدت
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و   از او مطالبه نمی کنند، در اينجانمی روند و    1نزد مجتهد جامع شرايط مطالبه از حاکم معيار است و صرف درخواست 

 مطالبه ذی حق از ممتنع اثری ندارد و مجتهد را ملزم به پيگيری نمی کند.

مطالبه   مطالبه صاحب حق در فرضی لازم است که مطالبه برای او بدون ضرر قابل اعتنا و حرج ميسر باشد. برخی اوقات

يل بگيرد و صدميليون به او بدهد. علت اينکه ضرر کردن برای او دارای خطر و ضرر قابل اعتنا است به طور مثال بايد وک

مقيد به قابل اعتنا شد اين است که هر مطالبه حقی بدون ضرر نيست به طور مثال مطالبه کننده به دادگاه بخواهد برود بايد  

تاکسی   و تمر باطل کند. اين نوع از هزينه ها طبيعی است و قابل اعتنا محسوب نمی شود. اما گاهی   پرداخت کندهزينه 

 ضرر فاحشی در بر دارد مثل اينکه صدميليون به وکيل بايد بدهد. 

نفوذ داشته باشد.   داشته باشد يا شوهر او در دادگاه  در دادگاه خوفدعوا  گاهی هم حرج به همراه دارد. مثل زنی از اقامه  

شوهر تلافی کند. در اين موارد مطالبه صاحب   يازنان بسياری اگر مطالبه حق کنند ممکن است زندگی اشان متلاشی شود  

تواند اقدام کند بايد دلايل کافی تحصيل شود. همين که شوهر تکليف خود را    یبرای جاي.  حق ساقط است که حاکم می 

همسر خود انجام نمی هد منکر است البته منکری است که صاحب حق به علت ضرر و حرج و خوف فتنه نمی تواند  نسبت 

مطالبه    گر جاهل است و براساس جهل  گفته شود ا  نيستبعيد    حاکم ميتواند اقدام کند؟  آيا  درخواست کند. در اين صورت

 کند مثل صورتی است که مطالبه برای او ضرر و خوف دارد.  می

آشنا کند. حال حکومتی تصور   بيشترکه وظيفه حاکميت اين است مردم را به حقوقشان    وارد شده    اميرالمومنينحديثی از  

تنها مردم را آشناشود    لِی   إِنَّ  النّاسُ  ايُّها»امام علی عليه السلام می فرمايند:  .نميکند بلکه سعی ميکند آشنا نکنند   که نه 

 کيَما  تأَْدِيبُکُمْ  و  تَجْهَلُوا  کيَلا  تعَْليِمُکُمْ  وَ  عليکُمْ  فيَئِْکُمْ  تَوفْيِرُ  و  لکُمْ  فالنَّصيِحَةُ  عَلَیَّ  حقُّکُمْ  فأمّا:  حقٌَّ  عَلیََّ  لَکُمْ  و  حَقّا،  عليَْکُمْ

می  ابتداء  ،امام2« .تعَُلِّمُوا بيان  را  خود  حق  سپس  را  مردم  هستم  »کنند.حق  حاکم  که  من  بر  مردم  شما  که   آنحق  است 

يد بلکه حسن فعلی در اين موارد حسن فاعلی به کار نمی آ  .واقعی باشديرخواه بايد  خ   «خيرخواه شما باشم و خيانت نکنم.

و اينکه به شما حقوقتان را تعليم بدهم. و طوری شما را تاديب کنم که   به طور کامل حق شما را بدهمو اينکه  »  بايد باشد.

 
 . مجتهد ممكن است تنها امام جماعت مسجدي باشد.   1
 34.نهج البلاغه/خطبه  2
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کنيد. معرفت  بتوانيد  و  کنيد  پيدا  فرهنگی  هر    «زمينه ی  در  تعليم غيرمستقيم است.  ديگری  و  تعليم مستقيم  واقع يک  در 

 .  ماندحاکم در مواردی منتظر مطالبه ذی حق نمی  موارد فوق می رساند کهصورت 

از حاکم مطالبه  بنابراين  مثل باب زکات لازم نيست.    موارددر برخی  از حاکم بايد باشد البته    مطالبهبيان شد که    تا بدينجا  

 در مواردی مطالبه ساقط می شود. طريقيت دارد لذا  بلکهوعيت ندارد مطالبه موضمعيار است. 

 شرط چهارم قاعده: وجود حاكم  

منظور از وجود حاکم، حاکم مبسوط اليد است. در خود قاعده وجود حاکم آمده است. اين   شرط بسيار روشن است و اين  

يکی   به دوجهت مطرح شده است  آنشرط  ميشود   از  گفته  از حاکم  وقتی  معمولا  از حاکم چيست؟  مراد  که  جهت است 

مجتهد عادل است که ممکن است در استانی هجده   مرادشان،گويند  منظور سلطان و والی است اما فقهای ما وقتی حاکم می

کوچه باشد. وقتی تعداد   يک آن در شهر ياهمه هجده نفر  مراد از حاکم  ممکن است  به هر صورت    3.مجتهد باشندآن  نفر از  

  .باشد آيا همه اينها ولی ممتنع هستند؟ اين مسئله از مسائلی است که بايد روی آن کار شود فراوانمجتهد در کشور 

 جانشینان اضطراري حاكم شرع در مفروض قاعده 

که   یجاي  در  د؟نمومنين می توانند ولی الممتنع باشو فساق    مومنينعدول    حاکم جانشين هم دارد؟ آيا علاوه بر حاکم،  آيا  

به نظر ما اگر فردی عالم، عاقل و عادل   عادل باشد می تواند جانشين حاکم شود؟  و  عاقل  ،نباشد و عالم  یمسلمان  به کلی

باشد و مردم به او رای دهند ولايت پيدا می کنند و حکومت آن ها جور نيست برخلاف انديشه مشهور فقهای بزرگ که 

ميگويند حکومتی که امام يا فقيه در راس آن نباشد جور است ولو تمامی مردم، آن فرد را بخواهند و سرشار از علم، عقل 

نظر اين  کسی  اگر  باشد.  عدل  افراد  را  و  اين  آيا  قرار  پذيرش  هستند(مورد  عاقل  و  عادل  عالم،  که  توانند   )کسانی  می 

 گويند باشند؟ جانشينان حاکم به معنايی که فقها می

اينکه از کلمه »اضطراری« در عنوان استفاده شد بدين دليل است تا حاکم شرع نباشد نوبت به ديگران نمی رسد به طور 

منظور از جانشينان اضطراری  که حاکم نباشد. مختص به زمانی است  بيان کرده اند  که بسياری از فقها  یعدول مومنين مثال 

در قاعده »الحاکم ولی الممتنع« است به همين دليل در عنوان از مفروض قاعده گفته شد زيرا گاهی به کلی بحث از قاعده 

 
 .  بود مجتهد هفده  يزد  هاي  كوچه از   يكي در  مقطعي  يك  در فرمودند مي   خاتم آقاي مرحوم   ما   استاد  زماني .  3
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ها بايد دفن شود، اموال بايد نيست به طور مثال زلزله يا سيلی آمده است و حاکم هم حضور ندارد، در اين صورت جنازه

اين  است،  متعذر  آيد چون حاکم  می  ميان  به  مومنين  عدول  پای  اينجا  در  شود،  رسيدگی  بايد  بچه  و  زن  به  شود،  حفظ 

قسمت مورد بحث ما نيست چون محل بحث ما از امتناع است هر چند در اينجا هم جانشينان اضطراری حاکم شرع مطرح 

 شود لکن اين امر می تواند هم در بحث ما و هم در جاهای ديگر باشد.  

بايد عده   شوداگر شب زلزله می آمد و ميخواستند با قم ارتباط برقرار  در گذشته چون تلفن نبوده و ارتباطات سخت بوده  

شب زلزله بيايد و کسی بخواهد به قم   اگرامروزه هم . . دخود اجازه می گرفتن  هفقيه زمان  از  و می آمدندقم   بهالاغ سوار ای 

ل  بيايد ممکن است دفتر فقيه او تعطيل باشد يا پاسخ ندهد يا دفتر وی بگويد اطلاعی ندارد، چطور افراد و نهادهای مثل هلا

جانشنيان بحث  وجود حاکم،  امروزه با در همان شب تصرف کنند؟ بنابراين نبايد گفته شود احمر و نهادهای مدنی می توانند

بلکه بايد در صحنه عمل ديد که آيا چنين چيزی امکان دارد يا خير؟بنابراين هم در بحث امتناع و  اضطراری به کار نمی آيد

 هم در جاهای ديگر، بحث جانشينی مطرح است.  

اين بحث آن که  بدون ، به عنوان حانشين حاکم شرع است. 4بنابراين از مباحث مهم در فقه سياسی، نهاد يا نهادهای احتمالی 

اختصاص به مسئله مورد گفتگو داشته باشد. البته مسئله مورد گفتگو از تعينات و از مصاديق مهم اين کلان بحث سياسی و 

   بحث را از مسئله ولی الممتنع شروع کرد.  است است از اين رو بهتر اجتماعی

 جانشین اضطراري توسعه و تضییق در  

حاکم شرع جانشين   قائلنديعنی    جانشين بودند  قائل بهدو دسته از فقها در بحث جانشينی وجود دارند. عده ای از آن ها  

از دسته اول محسوب می شوند. دسته ديگری از فقها در بحث اضطراری دارد. صاحب حدائق، شهيد اول و شيخ انصاری  

جانشينی کمی سخت گير هستند و صاحب جواهر و امام خمينی را شامل می شود. مهم تعداد آن ها نيست بلکه مهم آن 

اول مواردی آورده می شود که دال بر توسعه می کند سپس به است که بتوان فکر را فهميد و توسعه و تضييق چگونه است.  

 مواردی که دال بر تضييق است پرداخته می شود. 

 الحمدالله رب العالمين  

 
 .فرض بر اين است که هنوز نهادهای مورد نظر بیان نشده است.  4
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